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  شخصيت ضد اجتماعي افراسياب در شاهنامه فردوسي
  )111 -130 ص(

  
  )نويسنده مسئول(، 3نسرين داودنيا،  2، ناصر سراج خرمي 1جليل تجليل

  4/3/92:تاريخ دريافت مقاله 
  20/3/92 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  چكيده

اري شاهنامه يكي از ارزشمندترين آثار ملي ايران است كه خواننده را بـا شخصـيتهاي بسـي   
كدام به نوعي بيانگر حالات و كنش و واكنش انسان جامعه امروزي است كند كه هررو ميروب

ينرو شاهنامه بستر مناسبي براي از ا. ميدهد كه در برابر وقايع و حوادث روزمره از خود نشان
پژوهشگر نيز بر آنست  .ند به نقد روانشناسي شخصيتها بپردازنددپژوهشهايي است كه درصد

شخصيت افراسياب را كه نقش طولاني و تأثيرگذاري بر روند بسياري از داستانهاي شاهنامه 
ان و شخصـيت انسـان   اي از رو دارد، مورد نقد روانشناسي قرار دهد تا از اين رهگـذر گوشـه  

اي دربـاره شخصـيت و اخـتلال     در ايـن پـژوهش ابتـدا، مقدمـه    . كننـد امروزي را شناسايي 
شخصيت ضد اجتماعي بيان ميشود و سپس رفتار و كردار افراسـياب بـا شخصـيتهاي ضـد     

  .       اجتماعي سنجيده ميشود
هاي ضد اجتماعي آيد كه افراسياب با كدام ويژگيهاي شخصيت حال اين پرسش پيش مي

همخواني دارد؟ مشاهده رفتارهاي افراسياب در شـاهنامه بيـانگر شخصـيت ضـد اجتمـاعي      
انـد، بـا    پردازان براي شخصيتهاي ضد اجتمـاعي برشـمرده   اوست؛ زيرا از ملاكهايي كه نظريه

پـذيري، تكانشـگري و    موارد زيادي چون عدم وفاداري به عهـد و ميثاقهـا و افـراد، تحريـك    
تراشي سريع و فرافكني كارهاي  ري، عدم تجربه از اعمال گذشته خود، توانايي دليلپرخاشگ

گــري و فريبكــاري، چربزبــاني و  نادرســت خــود بــه ديگــران، بــدگماني و ســنگدلي، حيلــه 
  .ريزي و تأمل براي انجام كارها همخواني دارد برداري از ديگران و عدم برنامه بهره

  كلمات كليدي
  شخصيت، اختلال شخصيت، اختلال شخصيت ضد اجتماعي  شاهنامه، افراسياب،

                                                 
 )استاد راهنماي اول(عضو هيأت علمي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران.  ١

 )استاد راهنماي دوم(اه آزاد واحد دزفول عضو هيأت علمي دانشگ.  ٢

 n.davoudnia@yahoo.com دانشجوي دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران .  ٣
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  مقدمه
. نـوع حماسـه اسـت    راني و ازشاهنامه اثر ارزشمند ملي و دستاورد ناخودآگاه جمعي اقوام اي

ي ژرف و هاي اسـاطيري و حماسـي نمـادين و داراي معـان    خصوص در بخش ـداستانهاي آن ب
لعه و پژوهش در شاهنامه باشد و آثار و تواند مورد مطاميهايي كه  يكي از جنبه. عميق است

هـاي روانـي،    هـا و گـره   شناسـي عقـده  شمند و مفيدي بدست دهد، زمينة نقـد روان نتايج ارز
ملت ايران را پيش روي ما  مكانيسمهاي دفاعي و اختلالات شخصيتهاي آن است كه گذشتة

گرايانـه اسـت،    واقـع  شاهنامه، دنيـايي دراماتيـك و  جايي كه دنياي مجسم ميكند، البته از آن
ته ملـت  عبـارتي گذش ـ مروزي را هم به نمايش بگذارد، بانسان ا... هاي رواني و  ند عقدهتوامي

  .زندايران را به حال پيوند مي
از ايرانـي يـا انيرانـي    فارغ  -پهلوان) طيف( هملي ايرانيان با دو دست در شاهنامه؛ حماسة

 شخصيتيفي كه مثبت برخوردار بوده و ط خويو اي كه از خلق رو هستيم؛ دسته روبه -بودن
  .دهندمنفي از خود بروز مي

  
 شناسي تحقيق روش

ابتدا بايد در حوزة روانشناسي و نقد روانشناسي . اي است شيوة مطالعاتي اين مقاله كتابخانه 
سپس مطالعة شاهنامه و استخراج شخصيت و زندگي افراسياب در آن . مطالعاتي انجام گيرد

تطبيق و تحليل شخصيت وي با توجه به نظريه فرويد و اخـتلال شخصـيت ضـد    و در پايان 
 .اجتماعي

  
  تعريف شخصيت

مجموعه ويژگيهاي است كـه رفتـار، افكـار و احساسـات فـرد را در موقعيتهـاي       «شخصيت، 
همتايي فرد اشاره دارد و در واقع ويژگيهايي  شخصيت به بي. مختلف اجتماعي تعيين ميكند

شخصيت اين امكان را نيز فراهم ميكند تا نحـوة  . ث تمايز فرد از ديگران ميشوداست كه باع
عوامل زيـادي  . بيني كرد كنش و واكنش فرد در موقعيتهاي مختلف اجتماعي را بتوان پيش

. »مانند فرهنگ و وراثت كه از خانواده گرفته ميشود، روي ساخت شخصيت تـأثير ميگـذارد  
  )320ص: وارتالمعارف مشاوره، است دايره(

تـر بيشـتر    خلاف رويكردهاي انسـانگرا كـه بـا ديـدي خوشـبينانه     پويشي بر رويكردهاي روان
اند، در بررسيهاي خود به  انسانهاي سالم را محور و مركز مطالعات و تحقيقات خود قرار داده

ا بـا  انسان ناسالم و انواع اختلالات نابهنجاريهاي شخصيت انسان توجه داشته و بر آن بوده ت
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از . بندي انواع اختلالات رواني به شناخت بيشتر و درمان اين موارد بپـردازد  شناخت و طبقه
  .بندي آن ميپردازيم در زير به تعريف و طبقه. جمله اين موارد اختلال شخصيت ميباشد

اي از اختلالهـا رفتـاري گفتـه     دسـته باختلالهاي شخصـيت  : تعريف اختلال شخصيت
پريشـي تفـاوت    رنجـوري و روان  هاي ديگر اختلالهاي روانـي، ماننـد روان  با الگو«ميشود كه 

اصطلاح اختلالهاي شخصيت براي توصيف الگوي رفتاري خاصـي كـه بـراي ديگـران     . دارند
آور هستند يا منبع لذت و پاداش دهندة آن الگوي رفتـاري از نظر اجتمـاعي مضـرّ يـا    زيان

  )246ص : روانشناسي شخصيت، كريمي(» .دكار ميروب غير قانوني شناخته شده است،
هاي نامناسبي براي حل مسأله و كنار آمدن با فشار  اينگونه اختلالها كه در حقيقت شيوه

. رواني شمرده ميشوند، غالباً در اوان نوجواني بروز كرده و در سرتاسـر زنـدگي ادامـه دارنـد    
تلال عاطفي يا اضطرابي، رنج يا مبتلايان به اختلال شخصيت بر خلاف مبتلايان اخ«معمولاً 

اضطراب ندارند و انگيزشي براي تغيير رفتار از خويش نشان نميدهند؛ تماس با واقعيت را از 
روانشناسـي هيلگـارد،   (» .ساماني چشمگيري در رفتـار آنـان مشـاهده نميشـود     كف نميدهند و نابه

  )548ص : اتكينسون و همكاران

  
  انواع اختلال شخصيت

         در كتــاب راهنمــايي تشخيصــي و آمــاري اختـــلالات روانــي  زشــكي آمريكــاانجمــن روانپ
)DSM IV(  گـروه  ) ، ب1خـود محـور  ) الـف : ، يازده نوع اختلال شخصيت را به سـه گـروه

  )154ص: مصاحبه تشخيصي، هرسن و ترنر(. تقسيم كرده است 3مضطرب و ترسو) ، ج2نمايشي

اينگونـه  . است 6و اسكيزوتايپال5، اسكيزوئيد4نوئيدشامل اختلالات پارا: خود محور گروه) الف
افراد به سبب داشتن اشتغالات ذهني خاص معمولاً كارهايي از آنان سر ميزنـد كـه از نظـر    

  .آيند ديگران عجيب و غريب مي
و ضـد  ) خودشيفته( 8، نارسيسك7اختلالاتي چون شخصيت هيستريونيك: گروه نمايشي) ب

مبتلايان به اين اخـتلالات غالبـاً   . ميگيرند اين دسته قرار در 10و شخصيت مرزي 9اجتماعي
  .    آيند شمـار ميثبات ب ما، متلون، بازيگـر و بيافرادي هيجاني، خودن

                                                 
١  .Eccentric Group  
٢  .Dramatic group  
٣  .Anxious-fearful group  
٤  .Paranoid  
٥  .Schizoid  
٦  .Schizotypal  
٧  .Histrionic Personality  
٨  Narcissistic  
٩  .Antisocial 
١٠  .Borderline Personality  
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، )وابسـته ( 2، اتكـالي 1گزين گير يا دوري اختلالات شخصيت گوشه: گروه مضطرب و ترسو) ج
اينگونه افـراد  . بر ميگيردرا در) پرخاشگر -نافعال( 4پذير و پرخاشگر ، شخصيت فعل3وسواسي

  )DSM-IV: 1001(. اند معمولاً افرادي پريشان و وحشت زده
  

  بحث و بررسي
 ـدر اين بخش در آغاز بعد از ارا ه مختصـري از سرگذشـت افراسـياب بـه تجزيـه و تحليـل       ئ

 :شخصيتي او ميپردازيم

. از نوادگان تـور اسـت   افراسياب از بزرگترين پهلوانان و پادشاهان توراني، فرزند پشنگ و
اي كـه از ايرانيـان    هاي شرير شاهنامه و بزرگترين دشمن ايران كه بـه خـاطر كينـه    از چهره

وجود آمدن جنگهاي ويرانگري ميشود كه در آن بسـياري از بزرگـان ايـران و    دارد، موجب ب
او را از اغلب جهات گـويي  «. توران بر سر آن جان ميبازند و چه شهرهايي كه ويران ميشوند

اما اين دو در عـين اشـتراك تفاوتهـايي هـم در ميـزان يـا       . اند از روي الگوي ضحاك ساخته
ليـدي و تبـاهي در خـويش كشـي     بـراي مثـال ايـن دو نمـاد پ    .كيفيت ويژگيها با هم دارند

  )252ص :درآمدي بر هنر و انديشه فردوسي، حميديان(» .ند، آن پدر را ميكشد و اين برادر راهمسان

ميĤيد و حضور او در شاهنامه  مه از دوران كودكي و بالندگي وي سخن به ميان در شاهنا
براي اولين بار در داستان پادشاهي نوذر است كه پدرش پشنگ او را فراميخواند تـا خـود را   

از جملـه فرزنـدان وي دو دختـر بـه نامهـاي      . براي انتقام خون نياي خود، تـور آمـاده كنـد   
دو با پهلوانان و شاهـزادگان بزرگ ايــراني، سيــاوش و بيـژن     فرنگيس و منيژه دارد كه هر

  . ازدواج ميكنند
  

  ويژگيهاي تشخيصي شخصيت ضد اجتماعي
اعتنايي و تجاوز به حقوق ديگران  يك الگوي فراگير از بي«ويژگي اصلي افراد ضد اجتماعي، 

 )1026ص: DSM-IV(» .ابداست كه از كودكي يا اوايل نوجواني آغاز شده و تا بزرگسالي ادامه ميي
) 1026ص: همـان (» .از هنجارهاي اجتماعي و رفتارهاي قـانوني پيـروي نميكننـد    «اينگونه افراد 

براي آرزوها، حقوق يا عواطف ديگـران احترامـي قايـل    «همچنين افراد مبتلا به اين اختلال 
ص : همـان ( »آنها اغلب براي كسب منفعت شخصي يا لذت دست به فريبكاري يا تقلب. نيستند

ريـزي قبلـي اسـت،     و بـدون برنامـه  تصميمات اين گروه از افراد به صورت آني . ميزنند) 1026
                                                 

١  .Avoidant Personality  
٢  .Dependent  
٣  .Compulsive  
٤ . Passive- Aggressive personality  
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ست بـراي خـود شـخص و ديگـران رخ دهـد،      تي به پيامدهاي ناگواري كه ممكنطوريكه حب
. انجامد توجه هستند كه گاه منجر به تغيير ناگهاني شغل، محل اقامت يا تيرگي روابط مي بي

طور مكرر ن است بپذير و پرخاشگر بوده و ممك بيشتر تحريك«فراد ضد اجتماعي همچنين ا
  )1026ص : همان(» .درگير منازعات فيزيكي شده و مرتكب اعمال خشونت آميز جسماني شوند

در زيـر  خصيت ضد اجتمـاعي بيـان كـرده اسـت،     براي ش 1هايي كه كلُمن از جمله نشانه
  :آيد مي

ل كـم در    رشد ناكافي وجدان، خودمداري ، تكانشوري بودن و نداشتن مسـئوليت و تحمـ
جويي همراه با هدفهاي غير واقعي، نداشـتن   برابر ناكامي و ناتـواني در قضـاوت درست، لذت

اضطراب يا احساس گناه، ناتواني در درس گرفتن از اشتباهات، توانايي در بـه وجـود آوردن   
داري از ديگران، عدم توانايي به برقـراري  بر ظاهري مطلوب براي تحت تأثير قراردادن و بهره

تراشـي   روابط اجتماعي درست، طرد قدرت و انضباط مستقر شده در جامعـه، توانـايي دليـل   
كننده و  سريع و فرافكني تقصيرات براي رفتارهاي نادرست خود به ديگران، رنجاننده، نااميد

 )254ص : روانشناسي، كريمي(. آزاردهنده براي ديگران

  
  هاي شخصيت ضد اجتماعي در افراسياب نشانه

آمده كه براي تشخيص شخصيت ضد اجتماعي در افراد كـافي اسـت    DSM-IVدر كتاب 
كه شخص مورد نظر با پـنج مـورد از مـوارد ذكـر شـده، همخـواني داشـته باشـد و چنـين          

  .  ويژگيهاي رفتاري در وي وجود داشته باشد
هشـت مـورد از   نگر ايـن اسـت كـه وي    ر شـاهنامه نشـا  مشاهدة رفتارهـاي افراسـياب د  

ويژگيهاي رفتاري شخصيتهاي ضـد اجتمـاعي را داراسـت كـه هـر ويژگـي بـا شـواهدي از         
  :آيد شاهنامه در زير مي

  
  عدم وفاداري و پايبندي به افراد، ارزشها و ميثاقها. 1
مـاعي يـاد ميشـود، بـه افـرادي      تعنوان شخصيت ضد اجاكنش اجتماعي، كه اكنون از آن بو

انـد و قـادر بـه وفـادار مانـدن بـه افـراد، ارزشـها و          كه اساساً اجتماعي نشـده «ته ميشود گف
ميثاقهاي اجتماعي نيستند و رفتارهـاي آنهـا مكـرراً آنهـا را بـه كشـمكش بـا جامعـه وادار         

  )254ص : همان(» .ميكند

                                                 
١  .coleman  
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نهـاي  افراسياب از شخصيتهاي پسيكوپاتي است كه هيچگونه پايبندي به افراد و عهد و پيما
در زمان پادشاهي زو كه نبرد ميان ايران و توران به درازا ميكشـد و خشكسـالي   . خود ندارد

د         مردم را در تنگنا قرار ميدهد، هـر دو كشـور چـاره را در صـلح و آشـتي ميبيننـد و متعهـ
بندي منوچهر رضايت دهند، اما در زمان پادشاهي گرشاسپ، افراسياب  ميشوند كه به تقسيم

قادر به وفادار ماندن به افراد، ارزشها «ن ميشكند؛ زيرا شخصيت ضد اجتماعي او عهد و پيما
  .نيست )254ص : همان(» و ميثاقها

همچنين تلاش افراسياب براي جبـران خطاهـاي گذشـته و عمـل برادركشـي از طريـق       
لشكركشــي بــه ايــران شــاهدي بــر اســتفادة افراســياب از مكانيســم جبــران و بــروز رفتــار  

فرد زماني از اين مكانيسم استفاده ميكند كـه از راه معينـي قـادر بـه     . رانه ميباشدرنجو روان
و آرزوهـاي خـود   ارضاء تمايلات خود نباشد، بنابراين راه ديگري را براي رسيدن بـه اهـداف   

عبارتي ديگر كوششي افراطي كه شـخص  ب. برميگزيند و آن بكارگيري مكانيسم جبران است
هـاي مشـاوره و    نظريـه (. به بر احساس حقارت و ضعف خود به كار ميبـرد براي نيل به موفقيت و غل

  ) 37ص : درماني، رحيميان روان

ـــن  ـــر سخـ ـــادند يكسـ ــر نهـ ــر آن بـ بـ
ببخشـــند گيتــــي بـــه رســـم و بـــه داد 
ــان  ــد ســـخن در ميـ ــه آمـ ــو زينگونـ چـ
ـــاز  ــد بـ ــلح و گفتنـ ــا صـ ــتند بـ نشسـ

  

ـــهن    ــين كــ ــد كــ ــه در دل ندارنــ  كــ

 ز كـــــار گذشــــته نيـــــارند يــــــاد   
 بزرگـــــــان ايـــــــران و تـورانيـــــــان

كـــه از كينـــه بـــاهم نگيـــريم ســـاز     
  )36 -33ب : 295/ 1شاهنامه، به كوشش دبيرسياقي، ج(

مدتي افراسياب بر اين عهد و ميثاق پايبند است تا اينكه گرشاسـپ از جهـان رخـت بـر     
شـاه   گرشاسپ پشنگ به افراسياب پيغام ميدهد كه ايـران دوبـاره بـي    پس از مرگ. ميبندد

است، تو براي اينكه خطاهاي گذشته و برادركشي را جبران كني، بايد به ايـران لشكركشـي   
افراسياب با وجوديكه با ايران پيمان صلح و آشتي بسته است، بـه  . كني و آن را ويران سازي

  .دستور پدر به سوي ايران حركت ميكند
  

 بـــدان ســـال گرشاســـپ زو در گذشـــت
پــر آواز شـــد گــوش از ايـــن آگـــهي 
ـــگ  ـــردار سن ـــه كـ ـــد ب ـــي بيـام پيـام
ـــاه    ـــش سپ ــون و برك ــذار جيح ــه بگ  ك

ـــاب  ــت افـراسيــ ــكر آراسـ ـــي لشـ يكـ
  

ــدا بگشـــت   ــان بـــد هويـ  ز گيتــــي همـ
 كـــه بيكـــار شـــد تخـــت شـاهنشهــــي 

ــياب از دلا ــه افراســـ ـــگبـــ  ور پـشنـــ
 ممــان تــا كســي برنشــيند بـــه گـــاه     
ـــا رود آب  ــپيجاب تــــ  ز دشـــــت ســـ

  )19 -15ب: 298/ 1ج: همان(
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و ارزشها و تعهدها را زير پا ميگـذارد، گـويي بـراي     ميشكندپيمان يكبار ديگر افراسياب 
افراسـياب در زمـان   . شخصيت ضد اجتماعي اين عادت است كه به راحتي عهدشـكني كنـد  

باد، پس از اينكـه در مبـارزه بـا رسـتم شكسـت ميخـورد و از ميـدان جنـگ         پادشاهي كيق
ميگريزد، نزد پدرش ميرود و ميگويد بايد صلح كنيم و پيمان ببنديم و به مرزبندي منوچهر 

  :قناعت كنيم
ـــگ ـــور پشن ـــت پ ــدر رف ــيش پ ــه پ  ب
ــت   ــتنت راي نيسـ ــتي جسـ ــز از آشـ  جـ

ــنم  ــت مـ ــت و پناهـ ــانجوي و پشـ جهـ
 نماندســـت بـــا او مــــرا تـــاب هـــيچ    

  

ــگ    ــر درنـ ــار و دل پـ ــر ز گفتـ ــان پـ  زبـ

 كـــه بـــا او سپــــاه تــــرا پــــاي نيســـت

ـــم   ـــاهت منـ ـــدر پنـ ــواري انـ ــه دشـ  بـ

 بــــــرو راي زن آشتـــــــي را بسيــــــچ

  )177 -145ب: 324 -1/322ج: همان(

ني پدر شكني و هم از گناه نافرما و همچنين زماني كه سياوش براي اينكه از ننگ پيمان
و هم از كين نامادري در امان بماند، به افراسياب پناه ميبـرد و حتـي افراسـياب سـياوش را     
فرزند و خود را پدر او ميداند، اما پس از مدتي به تحريك حاسـدان و تـرس از دسـت دادن    
قدرت پيمان ميشكند و سياوش را كه از جور پدر به او پناه آورده بود و محبـت پدرانـه از او   

افراسياب در اين تراژدي علاوه بر اينكه پيمـان ميشـكند،   . بيد، به طرز فجيعي ميكشدميطل
  .نوازي را نيز زير پا ميگذارد ارزشهاي اجتماعي چون مهمان

بـــه تــــو رام گــــردد زمـانــــه كنــــون 
ــد     ــده ان ـــرا بن ــوران ت ـــر ت ـــون شه  كن
ــت    ــيش تس ــه پ ــان هم ــا ج ــز ب ــرا چي  م

 يـــــش تــــــو مهــــــر آورمپـــــدروار پ
  

ــون    ــوش خـ ــگ وز جـ ــايد از جنـ  برآسـ
ـــد     ــده ان ـــو آگن ـــر ت ــه مه ـــه دل ب  هم

ــويش تســت    ــن خ ــه ت ــران ب ــپهدار پي  س

ـــهر آورم  ــده چــ ـــر از خنـ ـــيشه پـ همـ
  )1389 -1386ب: 615/ 2همان، ج (

آنـان،  شكنيهاي بارز افراسياب در نبرد ميان رستم و فولادوند اسـت كـه    يكي ديگر از پيمان
كشُتي آغاز ميگردد، دو حريف بـه  . پيمان ميبندند كه كسي به ياري هيچيك از آنان نيايد«

افراسياب به شيده ميگويد نزد فولادوند رو و به تركي او را راهنمـايي  . زور آزمايي ميپردازند
   )146ص : گونه شاهنامه، دبيرسياقي برگردان روايت(» .كن

 چنــين گفـــت بــا شيـــده افراسيـــاب
ـــد     ـــه پـولادبنـ ـــي كـ ـــا ببينـ ـــرو ت  ب
 بـــه تركـــي بيامــــوز و راهـــش نمـــــاي
 بگـــويش كـــه چـــون او بـــه زيـــر آوري 

  

 كه شد مغـز مـن زيـن سـخن پـر شـتاب       
 به كشـتي همـي چـون كنــد دستبنـــد     

ـــاي   ـــن را در آرد ز پــــ ـــر پيـلتـ  مـگـ

ــپس داوري    ـــن زان س ـــر ك ـــه شمشي  ب

  )1488 -1476ب: 1046/ 2شاهنامه، ج(
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افراسـياب بـر پسـر بـدگمان     «. ين كار پدر را خلاف عهد و ميثاق ميداند و نميپذيردشيده ا
ميشود و خود به جايگاه كشُتي ميرود و به تركي فولادوند را آموزش ميدهد و ميگويد چون 

  )147ص : گونه شاهنامه، دبيرسياقي برگردان روايت(».درنگ با خنجر كارش را بساز رستم را به زير آوردي، بي

 دشنــــام بگشــــاد خســــرو زبــــان بـــه
عنـــان برگــــراييد و آمــــد چـــو شيــــر 
 بـــه پـــولاد گفـــت اي سرافــــراز شيــــر
 بــــه خنجــــر جگرگــــاه او بـرشكـــــاف

  

ـــان   ــر بدگمـ ــر پسـ ــد بـ ــفت و شـ  برآشـ

ـــر   ـــرد دليـــ ـــاه دو مـــ ـــه آوردگــ  بـ
ــر     ــه زي ــر او را ب ــر آري م ــتي گ ــه كش  ب
ـــه لاف  ـــرده نــ ـــد از كـاركـ ـــر بايـ  هنـ

  )1498 -1489ب : 1047/ 2شاهنامه، ج(
  پذيري سريع، تكانشي بودن و  پرخاشگري تحريك .2

پذيري سريع و پرخاشـگري و تكانشـوري    ويژگي ديگر افراد مبتلا به اينگونه اختلال تحريك
طور مكرر درگير منازعات فيزيكي شـده و مرتكـب اعمـال    ممكن است ب«اي كه  ، بگونهاست

 )1027ص: DSM-IV(» .خشونت آميز جسماني شوند

راحتي در مقابل تحريكات ديگران ي كه شخصيتي ضد اجتماعي دارد بافراسياب از آنجاي
افرادي كه پرخاشگر هسـتند، غالبـاً خيلـي    . واكنش نشان ميدهد و سريع وارد عمل ميشود

پذيري بالا سبب پرخاشگري  سريع تحت تأثير سخنان ديگران قرار ميگيرند و همين تحريك
  .آنان ميشود

راحتي از سخنان پدرش، پشنگ تحريك ميشود و بـه  كه منوچهر شاه درميگذرد، بنگاه آ
پدر اعلام ميدارد كه اين تنها من هستم كـه ميتـوانم كينـه و انتقـام نيـاي خـود، تـور را از        

  .ايرانيان بگيرم و آماده نبرد با ايرانيان ميشود
ـــاب ـــز افراسيــ ـــدر مغــ  ز گفــــت پـــ
 بـــه پـــيش پــــدر شـــد گشـــاده زبــــان

ــه شا ــنم  كـ ــيران مـ ــگ شـ ــتة جنـ  يسـ
  

ــتاب    ــر شـ ــرش پـ ــد سـ ــيد و آمـ  بجوشـ
دل آگنـــده از كيــــن، كمـــر بـــر ميـــان 
 همـــــĤورد ســــــالار ايـــــران منــــــم

  )108 -106ب : 260/ 1شاهنامه، ج(

طلبـي و نگـرفتن انتقـام از ايرانيـان      افراسياب حتي زادشم نياي خود را به خـاطر صـلح  
  :سرزنش ميكند

ـــي  ـــغ بـرداشتــ ـــم تيــ ــر زادشــ اگــ
ميــــان را ببســــتي بــــه كيـــــن آوري 
ــا  ــود از نيـ ــده بـ ــه مانيـ ــون هرچـ كنـ
ـــز منســـت  ــر تيـــغ تيـ ــادنش بـ گشـ

  

ـــي   ـــوار نگذاشتـ ـــن خـ ــان را چنيـ  جهـ

 بـــه ايــــران نكـــردي كســــي ســــروري

ــا  ــتن و جنـــگ و از كيميـ ــين جسـ  ز كـ

ـــست  ـــز منـ ـــورش و رستخيـ ـــه شـ  گـ

  )112 -109ب : 1/260همان، ج(
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آميز، آن هنگـامي اسـت كـه     اي ديگر از واكنشهاي افراسياب نسبت به سخنان تحريك نمونه
و ناگوار اين كار   آيد و سرانجام وخيم پيلسم نزد وي مي. دستور قتل سياوش را صادر ميكند

صـرف  افراسياب آرام  ميگيرد و از كشـتن سـياوش   . را به او گوشزد ميكند و بر حذر ميدارد
گرسيوز بدنهاد بار ديگر او را به كشتن سياوش تحريض و از شكوه و قدرت «نظر ميكند، اما 

اي تا گزندي نرسانده است، سرش را  و حشمت سياوش بيم داد و گفت مار در آستين پرورده
 گونه برگردان روايت(» .گفتار گرسيوز در شاه توران تأثير كرد و دستور داد سياوش را بكشُند. بكوب

  )97ص: شاهنامه، دبيرسياقي

يكي از دلايل ديگري كه افراد را به واكنش ضـد اجتمـاعي و عـدول از هنجارهـاي ضـد      
. ميدارد، ناكامي در رسيدن بـه آمـال و آرزوهـا و خواسـتهاي هـر انسـان اسـت        اجتماعي وا

ناكامي عبارت است از سد شدن راه يك موجود زندة داراي انگيزه كه ميخواهد بـه هـدفي   «
يا ناكامي احساسي است كه از پيدا شدن چنين . بت برسد يا از هدفي منفي اجتناب كندمث

  )260ص: فرهنگ توصيفي روانشناسي، برونو(» .مانعي به موجود زنده دست ميدهد
رو ميشود كه منجر به ناكامي او نسبت بـه رسـيدن   اي روب تي فرد با شرايط سد كنندهوق

رفتار پرخاشگرانه وقتي بـروز ميكنـد كـه يـك     «زيرا به اهدافش ميشود، پرخاشگري ميكند 
: همـان (» .موجود زنده به يك چيز يا موجود زنده ديگر حمله جسماني يا لفظي خصمانه بكند

  )157ص

كننده  زيرا عوامل ناكام«افراد در مقابل ناكامي واكنشهاي متفاوتي از خود نشان ميدهند؛ 
در مجموع، ميتـوان گفـت كـه پاسـخ     . ي دارندا شونده دامنه بسيار گسترده و شخصيت ناكام

ناكامي پرخاش است و پرخاش يعني رفتـار دشـمنانه و تنـد بـه هنگـام عـدم سـازگاري بـا         
: روانشناسـي عمـومي، گنجـي   (» .پرخاش در زندگي روزمره، ارتباط نزديكـي بـا ناكـامي دارد   . موقعيت

خم ميكند يا پاهاي خـود را  مثلاً كودكي كه از بازي كردن منع ميشود، در اثر خشم ا )132ص
احتياطي يك راننده كثيف ميشـود، فحـش    بر زمين ميكوبد؛ عابري كه لباسهايش در اثر بي

كمي ميگيرد، در اثر خشـم، ورقـه خـود را پـاره ميكنـد، ايـن        آموزي كه نمره ميدهد؛ دانش
  .رفتارهاي پرخاشگرانه همه نتيجه ناكامي است؛ زيرا ناكامي پرخاش را افزايش ميدهد

اي است كه مستقيماً خود مانع را مـورد هـدف قـرار ميدهـد، مـثلاً       گونهگاهي پرخاش ب
كودكي كه از بازي كردن منع شده است، مستقيماً خشم خود را به مادر نشان ميدهد و سر 

يا پرخاش ممكـن اسـت، مسـيرش را تغييـر     . و كلة او را سيلي ميزند يا موهاي او را ميكشد
رد هدف قرار دهد يا به طرف خود فرد برگردد، مثلاً كودك اسـباب  دهد و چيز ديگري را مو

  )132ص: همان(. بازيهاي خود را به اطراف پرتاب كند يا خود را كتك بزند
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ت چيرگـي بـا سـپاه    در جنگ با نوذر، در ابتدا كه زال مشغول خاكسپاري پدرش، سام، اس ـ
. رگان ايران را به اسارت ميگيرندطوريكه سپاه افراسياب نوذر و بسياري از بزافراسياب است ب

اما وقتي زال با خبر ميشود و با شتاب خود را به ميدان جنگ ميرسـاند و خـزروان و گلبـاد    
پهلوانان توراني را ميكشد و لشكر آنان را درهم ميكوبد، افراسياب كه از رسيدن به اهـدفش  

اسـير اسـت، بـه قتـل     ناكام ميماند، بسيار خشمگين ميشود و شاه نوذر را كـه در دسـت او   
افراسياب كه هدفش درهم كوبيدن سپاه ايران و تصرف تاج و تخـت نـوذر اسـت و    . ميرساند

اكنون خود را در آستانة شكست ميبيند و از آنجايي كه افراسياب تحمل شكسـت را نـدارد،   
پرخاشگري او كه نتيجه ناكامي اوست تغيير مسير ميدهد و شاه نـوذر را مـورد هـدف قـرار     

  .  د، چون افراسياب توانايي از ميان برداشتن زال را كه موجب اين ناكامي شده، نداردميده
 1جـايي  در تحليل اين ابيات، علاوه بر اختلال شخصيت ميتوان به مكانيسم دفاعي جابـه 

نيز اشاره كرد كه افراسياب براي اينكه بتواند تنش و اضطراب حاصـل از ناكـامي را در خـود    
اييكه توانايي رويارويي و مبارزه با زال را ندارد، خشم خـود را بـا كشـتن    كاهش دهد، از آنج

وع موض ـ«جـايي  در مكانيسـم دفـاعي جاب  . ين ميدهـد نوذر كه در دست او اسير است، تسـك 
ها  مكتبها و نظريه(» .خطر به موضوع كم خطرتري منتقل ميشودتمايلات غريزي از يك موضوع پر

ياب نيز كه مقابله با زال براي او خطـر جـاني دارد، رهـا ميكنـد و     افراس )41ص: در روانشناسي، شاملو
خشم خود را به نوذر كه خطر كمتري براي او دارد منتقل ميكند و او را از ميان بـه دو نـيم   

  .ميكند
  

 ســوي شـــاه تركـــان رسيـــد آگهـــي
 چنــين گفـــت كــاين نـــوذر تاجــــدار    
 برآشـــفت و گفتـــا كـــه نـــوذر كجاســـت

كــــو را بيــــار بــــه دژخيــــم فـرمــــود 
ـــگ    ـــان سنـ ـــر س ـــازوش ب ــتند ب  ببس
ـــاب   ـــوذر رد افـراسيــ ـــاه نـ ـــر شــ  ابـ
ــت      ــد رواس ــه آي ــد ك ــر ب ــت ه ــدو گف  ب
 بــــــزد گـــــــردن نـــــوذر شهـريـــــار

  

 كـه از نـامـداران جهـان شـــد تهــي   
 بـــه زنـــدان و يـــاران مـــن كشــته خــوار
 كزو ويسـه خواهـد همـي كينـه خواسـت     

 ـ  ــ ـــا بيــامــوزم ـــدان تـ ـــارزاربـ  ش كـ
ـــگ  ـــدندش از جـــاي پيـــش نـهنـ  كشي
ـــاب  ـــر شتــ ـــي پ ـــده دل  بـرافـكنـــد دي
 بگفــت و برآشــفت و شمشــير خواســت   
 تنش را بـه خــاك انــدر افكنــد خـــوار     

 )558 -544ب : 284/ 1ج( 

         

                                                 
١  .displacement  
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. اينگونه افراد آستانة تحملشان در برابر ناكاميها كم است و سريع واكنش نشان ميدهنـد 
البتـه  . ن ميشوند و دست به كارهايي ميزنند كه ممكن است پشيماني بـه بـار آورد  خشمگي

شخصيت ضد اجتماعي هيچگاه احساس پشيماني نميكند، زيرا معمـولاً اشـتباهات خـود را    
  .فرافكني ميكند

. گروهي از سرداران اسير ايران را نيز بكشد«افراسياب پس از كشتن نوذر، قصد دارد كه 
او را از اين كشتن منع ميكند و از او ميخواهد كه آنان را همچنـان در بنـد    برادرش اغريرث

برگـردان  (» .نگاه دارد و مراقبت ايشان را به وي بسپارد، افراسياب با نظر برادر موافقـت ميكنـد  

نشيني ميكند و اسرا را در  اما آنگاه كه اغريرث با آمدن زال عقب  )53ص: گونه شاهنامه، دبيرسياقي روايت
چنان خشمگين ميشود كه شمشير ميكشـد و بـرادر را از   «آنجا رها ميكند تا زال آزاد كند، 

در اينجا هم پرخاشگري افراسياب نتيجه ناكامي اوست، اما  )53ص: همـان (» .ميان دو نيم ميكند
  .د بلكه دقيقاً مانع، يعني اغريرث را مورد هدف قرار ميدهدپرخاشگري او تغيير مسير نميده

ـــن ــن سخ ــياب اي ـــد افراس ـــو بشني  چ
ـــل مســت  ـــرآشفت چــون پي  ســپهبد ب
ـــرد  ـــم كـ ـــه دو نيـ ـــرادر بـ ـــان بـ  مي

  

ــن      ــه ب ــر آن را ن ـــاسخ م ــد پ ــر دي ــه س  ن
 بـــه پاســـخ بـــه شــــمشير يازيـــد دســـت
ــرد    ـــزاوار مـ ـــا نـاسـ ـــي وفــ ـــان بـ  چنـ

  )  679 -663ب : 291/ 1ج(
  تراشي سريع و فرافكني تقصيرات براي توجيه رفتارهاي نادرست خود توانايي دليل .3

روي  2تراشي دليل 1فرد ضد اجتماعي گاه براي توجيه اعمال ناپسند خود به مكانيسم دفاعي
انسان خود را موجودي عقلايي ميشناسد، وقتي عمل نادرسـتي از او  «آورد و از آنجاييكه  مي

بنابراين، به . قبول اينكه او مرتكب كار غير عاقلانه شده است، برايش دشوار استسر ميزند، 
همچنين وقتي كسـي پـس از تـلاش    . تراشي ميپردازد تا عمل خود را موجه جلوه دهد دليل

براي رسيدن به هدفي موفق نميشود، اين ناكامي را اينگونه ممكـن اسـت توجيـه كنـد كـه      
است و براي او زيان داشت و چـه خـوب شـد كـه بـه آن       تحقق آن هدف به صلاح او نبوده

همچنين اينگونه افراد گاه براي موجه جلوه دادن خـود از   )73ص: روانشناسي عمومي، كريمـي (» .نرسيد
 . يا برون فكني استفاده ميكنند 3مكانيسم دفاعي فرافكني

واقع با اين توجيـه  هدف افراسياب از حمله كردن به ايران، انتقام خون سلم و تور است و در 
او حتـي  . طلبي خود را در پشت اين دلايل سطحي پنهـان كنـد   غير منطقي ميخواهد قدرت

                                                 
١  .defense mechanism  
٢  .rationalization  
٣  .projection  
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طلب بوده، سرزنش و خود به جبران كوتاهي زادشم به اين كار  زادشم نياي خود را كه صلح
  :اقدام ميكند

ـــي ـــغ بـرداشتــ ــم تيــ ـــر زادشــ  اگــ
ــين آوري  ــه كــ ــتي بــ ــان را ببســ  ميــ

  

 ار نگذاشـــتيجهــــان را چنـــين خـــو 
ــروري  ــي سـ ــردي كسـ ــران نكـ ـــه ايـ بـ

  )110-109ب : 1/260ج (

افراسياب هرگاه به ديگران صدمه ميزند، پرخاشگري ميكنـد و سـبب مـرگ اطرافيـان و     
ر جلـوه       سپاهيانش ميشود، با دليل تراشي سطحي و فرافكني، ديگـران را در ايـن امـر مقصـ

اقع افراسـياب از مكانيسـم فرافكنـي اسـتفاده     در اينجا در و. گناه ميداند ميدهد و خود را بي
راه ديگـر دفـاع از خـويش در برابـر     «عبـارتي  بدين طريق خـود را توجيـه كنـد، ب    ميكند تا

در  )66ص: هـاي شخصـيت، شـولتز    نظريـه (» .كننده، نسبت دادن آنها به ديگـران اسـت   هاي پريشان تكانه
هاي ناپذيرفتني در ديگـران ديـده    هتمايلات هوس آلود، پرخاشگرانه يا ساير تكان«اينصورت 

  )66ص: همان(» .ميشوند، نه در خودمان
اي جـز   نبرد چـاره  كه افراسياب براي اولين بار در مقابل رستم قرار ميگيرد و در اين هنگامي

شكني پدرش و قدرت رسـتم   ماند نه تنها احساس گناه نميكند، بلكه پيمانگريز برايش نمي
در واقع با فرافكني گناه خـود بـه پـدرش و رسـتم ميخواهـد،       را دليل اين شكست ميداند و

  :رفتار نادرست خود را توجيه كند
ــياب ــت افراســ ــه بگريخــ ــو كــ  وزان ســ

 بــــه پـــيش پــــدر رفـــت پــــور پشـــنگ

ـــاه   ـــردار شـ ـــاي نامبـ ـــت كـ ـــدو گفـ  بـ

يكـــي آن كـــه پيمـــان شكســـتن ز شـــاه 
ـــان  ـــردان پيمـ ـــه مـ ـــي كـ ـــن ندانـ  شكـ

ــواري  ـــام  سـ ــت سـ ــد از پشـ ـــد آمـ  پديـ

 بيــامـــــــد بســــــــان نـهنـــــــگ دژم

  

 همـــي تازيــــان تــــا بـــــدان روي آب 

ـــگ   ــر درن ـــار و دل پ ـــر ز گفت ــان پ  زب

 تــرا بـــود ازيــن جنـــگ جســتن گنـــاه 

ـــد راه  ـــن نـديـدنــ ـــان پيشيــ  بـزرگـ

ـــن   ـــد در انجـمـــ ـــوده نبـاشــ  ستــ

ــاد   ــتم نه ــتانش  رس ــه دس ــام  ك ــت ن  س

ـــان را    ــي جه ــه گفت ــه دم ك ــوزد ب بس
  )153 -143ب : 1/322ج(

و يا در واپسين لحظـات عمر سيـاوش، آنگاه كه گرسيـوز و گروي و دمــور شــاه را بـه    
كشتـن سيـاوش تحـريض ميكنند؛ افراسياب سعي دارد بـا دلايـل سـطحي و فرافكنـي بـه      

گـران را هـم   تقدير و سرنوشت و آسمان خود را بيگناه جلوه دهد، نه تنهـا خـود را بلكـه دي   
  :مقصر نميداند؛ نه خردمند و نه بدگمان را
ـــاه ـــخ آورد شـ ــين پـاسـ ــان چنـ  بديشـ

وليكــــن بــــه گفــــت ستــــاره شمــــر 
ــاه     ـــدم گن ـــده نـدي ـــه دي ــن ب ـــزو م  ك

 بــه فرجــام ازو ســختي آيــد بــه ســـر     
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ور ايدونكـــه خـــونش بريـــزم بـــه كـــين 
 كـــه خورشـــيد ازان گـَــرد تيـــره شــــود

 ســـت بــه تـــوران گـــزند  مـــرا آمــد    
ــت   ـــر از كشتنسـ ـــردنش بدتـ ـــا كـ  رهـ

ــ ـــان خـردمنـ ـــردم بدگمـ ــم مـ  ـد و هـ
  

ـــن     ــوران زميـ ــه ت ــزد ب ــرد خي ــي گَ  يك
 هشيـــــوار ازان روز خيـــــره شــــــود  

 ســـت غـــم و رنـــج و بنـــد مــــرا  آمــــد
ــت  ــج و درد منسـ ــتنش رنـ ــان كشـ  همـ

ـــار  ـــي چــ ـــد كسـ ـــان  ةنـدانـ آسمـــ
  )2559 -2553ب : 674/ 2ج(

كار خـود را  خردي ميكشد، اين  در جاي ديگر وقتي افراسياب، اغريرث برادرش را با بي و
تراشـي   ميداند و بدينگونه ميخواهـد كـار نـامقبول خـود را بـا دليـل      از جواني و خامي خود 

  .فرافكني كند
  
  سنگدلي و قساوت قلب و بدگماني .4

افـراد مبـتلا بـه    «. قلب اسـت يكي ديگر از ويژگيهاي افراد ضد اجتماعي سنگدلي و قساوت 
غالباً  فاقد همـدلي بـوده و نسـبت بـه احساسـها، حقـوق و        اختلال شخصيت ضد اجتماعي

  )1027ص: DSM-IV(» .عاطفه و بدگمان هستند رنجهاي ديگران بي
سخت سنگدل است، چنانكه برادرش اغريرث را ملامت ميكند، بدينكـه چـرا بـه    «افراسياب 

آنها را مقارن با حملة زال به آمل و ساري به قصد آزاد كردن بـه  جاي كشتن اسيران ايراني 
  ): 253درآمدي بر هنر و انديشه فردوسي، حميديان، ص(» دست زال رها كرده است

ش      !/  بفرمودمت كاي برادر بكش و « ) 664ب: 290ب/1ج(كه جـاي خـرد نيسـت و هنگـام هـ
ي شـرم و  ب يم ميكند، زيرا افراسياب را جا با قساوت هرچه تمامتر برادر را با تيغ به دو نهمان

  )253درآمدي بر هنر و انديشه فردوسي، حميديان، ص(» ديوسيرت خوانده است
ــت ــل مس ــون پي ــفت چ ــپهبد برآش  س
ـــرد    ـــم ك ـــه دو ني ـــرادر ب ـــان بـ  ميـ

  

 بـــه پاســـخ بـــه شمشـــير يازيـــد دســـت  
 چنـــــان سنگـــــدل نـاهشيـــــوار مــــرد

  )679-678ب : 292/ 1ج(

درآمدي بر هنر و انديشه فردوسـي، حميـديان،   (» اين جنايت هولناك به زال ميرسد وقتي خبر«چنانكه 

  :ميگويد )253ص
  )681ب: 292/ 1ج(چنين گفت كاكنون سر بخت اوي         شود تار و ويران شود تخت اوي 

منـد اسـت و    پدرش پشنگ هم به سبب قتل پسر، سخت از افراسـياب كينـه  «همچنين 
» .بهـره اسـت   آگاهي بـي  انديشي و دل ببيند، چون افراسياب از پيشروي او را هم نميخواهد 

  )253درآمدي بر هنر و انديشه فردوسي، حميديان، ص(
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در داستان سياوش، افراسياب با وجوديكه ادعا دارد كه سـياوش را دوسـت دارد، امـا بـا     
ياوش گرست و خود را به تقدير ميسپارد و دستور قتل س سنگدلي و قساوت قلب فقط نظاره

  :را صادر ميكند
 ســـتبـــه تـــوران گزنــــد مـــرا  آمـــد

ــت  ــدتر از كشتنسـ ــردنش بـ ــا كـ رهـ
ـــدگمان  ــردم بـ ـــم مـ ــد و هـ خردمنـ

  

ــرا     ـــد مـ ــج و بنـ ـــم و رنـ ــدغـ ــت آمـ  سـ

ــت   ــج و  درد منسـ ــتنش رنـ ــان كشـ  همـ

ـــارة    ـــد كســـــي چــ  آسمـــــاننـدانــ

  )2559 -2557ب: 2/674ج(

ت به سياوش از موارد ديگري است كـه نشـان ميدهـد    بدگماني و بدبيني افراسياب نسب
يكي از موارد بـدگماني و بـدبيني افراسـياب زمـاني     . افراسياب شخصيت ضد اجتماعي دارد

هاي سودابه به سرزميني  است كه سياوش قصد دارد با گذر از توران از جور پدر و از دسيسه
است كه سياوش از كاووس رويگـردان  بخت با شاه يار : پيران به افراسياب ميگويد. دور برود

بايد او را راضي كرد كـه در اينجـا اقامـت كنـد؛ چـه      . شده و قصد آمدن به سرزمين ما دارد
ديگـر آنكـه   . اين كار فوايدي دارد؛ يكي آنكه ميان دو كشور ديگر جنگي در نخواهد گرفت«

ي ايران خواهد اگر كاووس شاه كه به پيري رسيده است از جهان برود، سياوش بر تخت شاه
نوازي ما را خواهد داشت و دو كشور يكي خواهند گشت و لشكري و  نشست و حرمت مهمان

سخنان تو خردمندانه و نويدبخش است، اما بايـد ديـد   : افراسياب گفت. رعيت خواهند آسود
ارزد يـا   كه بچة شير پروردن چون ببالد و بزرگ و نيرومند شود، به خطر كيفر بردن ازو مـي 

  )91ص: گونه شاهنامه، دبيرسياقي برگردان روايت( »خير؟
ـــر ـــران پي ـــه  پي ـــخ  ب ـــن داد پاس  چني
ـــان  ـــي  داستـ ـــدم  يكـ ـــن شنيـ  وليكـ

 ــ  شيــــر نـــر  پــــرورية كــه چـــون بچـ
 چـــو بـــا زور و بـــا چنـــگ برخيـــزد اوي

  

 كــه هســت ايــن ســخن هــا همــه دلپــذير 
 كــــه بـاشــــد بــــر آن راي همداســـتان

ـــر   ـــز كيف ـــد تي ـــدان كن ـــريچـــو دن  ب
ــزد اوي  ـــدر  آويـ ـــار  انـ ـــه  پروردگـ بـ

  )1228 -1224ب : 607/ 2ج(

: يكي ديگر از بدبينيهاي افراسياب نسبت به سـياوش زمـاني اسـت كـه پيـران ميگويـد      
ميخواهم كه فرنگيس دختر خود را به سياوش دهـي و از ايـن راه پيونـد دوسـتي ايـران و      «

ذكّر شـد كـه ايـن كـار در حكـم بچـة گـرگ        افراسياب بار ديگر مت. توران را تحكيم بخشي
  )94ص: گونه شاهنامه، دبيرسياقي برگردان روايت(» .پروردن است و سرانجام كيفر آن بردن

ــده ـــانكــه مــن ران  ام  پــيش ازيــن داست
ـــد   ــن يكــي هوشمنـ ــا م ــت ب ــين گف  چن
ـــة شيــــر نـــــر  كـــه اي دايــــة بچـ

ـــان    ـــه همـداست ـــن گفت ـــودي بـري  نب
 كــه جــانش خـــرد بــود و رايــش بلنـــد
 چه رنجي، كـه هـم جـان نيـاري بـه بـر      
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ـــر  بـكـوشـــــي و او را كنــــي پــــر هنـ
ـــر  ــدش ني ــه آي ـــن ك ـــگنخستي  وي جن

  

 تو بي بـر شـوي، چـون وي آيـد بـه بـر      
ـــگ  ـــه چن ـــده آرد بـ ـــان پـرورانن هم

  )1628 -1623ب : 627/ 2ج(

خواهد بـود   شناسان گفته بودند كه از پشت سياوش فرزندي به آنچه ستاره«و همچنين 
شناسـان   كه به دست خود نيا را تباه كند، اشاره كرد و افزود كه حال ميبينـد آنچـه سـتاره   

گونـه   برگـردان روايـت  (» .بهتر است درختي كه بار آن تلخ است، نكارم. اند، جامة عمل ميپوشد گفته

  )94ص: شاهنامه، دبيرسياقي

ـــدر  ـــش  پـ ـــه پي ـــاره بـ ـــار ست شم
 تـــــور وز كيقبــــــادة كــــه از تخمــــ

ـــي     ـــي بسـ ـــره شگفتـ ـــا نبي ـــرا ب  م
 ســر و گــنج و تخــت و ســپاه مــــرا    
 شـــــود از نبيـــــره سـراســــر تبـــــاه
ـــورم   ـــر كش ــه س ـــر ب ــه س ــرد هم  بگي
ــت    ــن بگف ــه او اي ــد ك ــاورم ش ــون ب  كن
ــت    ــه دس ــي ب ــد درخت ــت باي ــرا كش  چ

  

ــر     ــه س ــا  ب ــر ت ـــودند  س ـــده ب ـــن ران  ازي
 زنــــد پـــــر  ز داد ـرســـيكــــي  شـــــاه 

 كســـــينمــــودي همــــي كـارديــــده    

ـــرا  ـــاه مـ ـــوم و گـ ــور و   بـ  همــــان كشـ

 پنـــــاهتــــي ز دستــــش نيــــابم بــــه گي
 ز كــارش بــد آيـــد  همــي بـــر  ســـرم     
 كـــه گـــردون گـــردان چـــه  دارد  نهفـــت
ــت     ــرگش كبس ــر و ب ــود زه ــارش ب ــه ب  ك

  )1639 -1630ب : 628 -627/ 2ج(
افراسياب گرسـيوز را بـه سياوشـگرد    «ي زماني است كه يكي ديگر از موارد بدبينيهاي و

اي آنجـا بمانـد و در وضـع شـهر و      فرستاد، با هداياي بسـيار و سـفارش كـرد كـه دو هفتـه     
شهرنشينان دقت كند و فرنگيس و كاخ او را ببيند و خرسندي خاطر او را از آسـايش آنـان   

  )95ص: گونه شاهنامه، دبيرسياقي برگردان روايت(» .ابراز دارد
ست كه افراسياب در درون خود هنوز هم نسبت به سياوش بـدبين و  اين ابيات بيانگر اين

بدگمان است و نگران است كه گرسيوز را به آنجا ميفرستد تا اوضاع آنجا را در كنترل داشته 
  .باشد

دستور قتل فـرنگيس و جنـين او و   ميتوان به  هاي سنگدلي و قساوت افراسياب، از نمونه
  .اخراج منيژه از كاخ پادشاهي اشاره كردبه نيز 

  
  برداري از ديگران زباني و بهره چرب. 5

زبـاني ميتواننـد شـرايطي را     يكي ديگر از ويژگيهاي افراد ضد اجتماعي اين است كه با چرب
فراهم كنند تا ديگران را تحت تأثير قرار دهند تا بتوانند از آنان براي پيشـبرد اهـداف خـود    
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توانايي به ايجاد ظاهري مطلوب بـراي تحـت تـأثير قـرار     «ا اينگونه شخصيتها زير. سود برند
  .را دارند )255ص: روانشناسي عمومي، كريمي(» برداري از ديگران دادن و بهره

در به بازي گرفتن ديگران استادند و به راحتي ميتواننـد ديگـران را بـراي    «اينگونه افراد 
آوردن پول و شـهرت نزديكتـرين راه    براي به دست شركت در طرحهاي غيرقانوني و انحرافي

ي اجتمـاعي يـا هـر دو آنهـا     شمرده ميشوند، راغب سازند كه غالباً خسارت مادي و شرمسار
  )22ص: اختلالات شخصيت، حسيني(» گرددمنجر مي

در جنگ هاماوران، افراسياب از فرصت استفاده ميكند و سرزمينهايي از ايران را تصـرف  
آيد، چيرگـي   اينكه رستم كاووس شاه را نجات ميدهد، به جنگ افراسياب ميپس از . ميكند

زباني سران سپاهش را به جنـگ ترغيـب ميكنـد و بـا      با سپاه ايران است، افراسياب با چرب
وعده دادن افسر، مال و به افتخار دامادي رسيدن، آنان را تحت تأثير قرار ميدهـد تـا بـدين    

  .به هدفش سود ببرد طريق از وجود آنان براي رسيدن
  

ـــد ـــه ديـ ــار زانگونـ ــون كـ ــپهدار چـ  سـ
ـــن   ـــران مــ ــت اي دليــ ـــه آواز گفـ  بـ

شمـــــا را ز بهـــــر چنيـــــن روزگـــــار 
ــد    ــگ آوريـ ــت جنـ ــيد و همپشـ  بكوشـ
ـــد  ــر زنيـ ــين و خنجـ  يـــلان را بـــه ژوبـ

  

ــي  ــد  بـ ــون نبيـ ــيد همچـ ــش بجوشـ  آتـ
 گـزيــــده بـزرگــــان و شـــيران مـــن   
 همــــي پـرورانيـــــدم انــــدر كنــــار   

ــان ر ــد جهـ ــگ آوريـ ــاووس تنـ ــه كـ  ا بـ
ـــد  ــر كنيـ ــان را ز تــــن بـ ــر سركشـ  سـ

  )552 -548ب : 1/430ج(
كس در ميدان نبرد بتواند رستم را نابود كند، دخترم را هر: و حتي به سپاهيانش ميگويد

  :به او خواهم داد و به افتخار دامادي من خواهد رسيد
ـــر دل ـــد رگ شيـ ـــزي بـ ـــان سگـ  همـ
ــرد     ــت نب ــه دش ــه او را ب ــس ك ــر آنك  ه
ـــم  ـــر دهــ ـــي و دختـ ـــدو پـادشـاهـ  بـ

ـــارم ورا  ـــران سپــ ـــر ايـ ـــان شهـ همــ
 چــــو تـركــــان شنيدنــــد گفتــــار اوي

  

 كـــه از تيـــغ او گشـــت گـــردون خجـــل 
 ز زيــــن پلنــــگ انــــدر آرد بــــه گـَــرد
 همـــش نـــام اسپهبــــدي بـــر نهـــم    
ـــرآرم ورا   ـــردان بــ ـــردون گــ ـــه گـ  بـ

ـــوي رزم كر  ـــر ســ ــد روي سـراســ دنــ
  )559 -554ب : 431/ 1ج(

كـه فـرد بـراي     1كـش اريـك فـروم    گيري بهره همچنين اينگونه رفتارهاي افراسياب با جهت
هايش را از ديگـران بـا    دستيابي به آنچه ميخواهد به سوي ديگران هدايت ميشود و خواسته

                                                 
١  .E. Fromm  
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جـو در هـر    راد سـلطه اين نوع رفتار در تمام اف. گري و زيركي ميگيرد، اشاره دارد زور و حيله
  )210ص: هاي شخصيت، شولتز نظريه(. اي ديده ميشود زمينه

  
  گري فريبكاري و حيله .6

فريبكاري و تقلـب اسـت كـه از ويژگيهـاي محـوري      «يكي ديگر از ويژگيهاي اينگونه افراد، 
در توصيف روندهاي  1كارن هورناي )1026ص: DSM-IV(» .اختلال شخصيت ضد اجتماعي است

اشاره دارد كه به خصوصيات رفتـاري ايـن   ) سنخ پرخاشگر(» حركت عليه مردم«ي به رفتار
دنيا در نظر اين افـراد دنيـايي متخاصـم اسـت كـه تنهـا       : نوع سنخ بدين صورت اشاره دارد

چنين شخصـيتي نـه تنهـا بيمـي از     . گرترين مردم در آن زنده ميمانند ترين و حيله شايسته
لكه به ديگران توجهي ندارد، آنها از برقراري رابطه بـا ديگـران   طردشدن توسط افراد ندارد، ب

ناخشنودند و براي دستيابي به قدرت و حفظ برتري خود جر و بحث، انتقاد، اصرار و تقلب و 
  )182ص: هاي شخصيت، شولتز نظريه(. هركاري لازم باشد، انجام ميدهند

باشد براي رسيدن به اهدافش از افراسياب هم از اين قاعده مستثني نيست و هرگاه لازم 
آوازة سهراب و «در داستان رستم و سهراب آنگاه كه . اي رويگردان نيست هيچ فريب و حيله

نيرومندي و پهلواني او و اينكه قصد تاختن به ايران دارد به سرزمينهاي دور و نزديك رسيد 
مـان بـه سـمنگان    درنگ لشكري بـه سـرداري هومـان و بار    بي. و افراسياب از آن آگاه گشت

: گونـه شـاهنامه، دبيرسـياقي    برگـردان روايـت  (» فرستاد تا سهراب را در اين لشكركشي به ايران ياري دهند

  .و به آنان سفارش ميكند كه تلاش كنند تا پدر و پسر همديگر را نشناسند ) 70ص
لـه  افراسياب در جنگ بزرگ با كيخسرو هم، آنگاه كه خود را ناتوان ميبيند، دست به حي

ميزند و سعي ميكند كه احساسات كيخسرو را برانگيخته كند تا بتواند اهداف خود را عملـي  
كه حاضر است بـه كلـي تـوران را تـرك گويـد و از جهـان ناپديـد        «: سازد و به وي ميگويد

اما در واقع هـدف او فريـب دادن كيخسروسـت و    ) 176ص: گونه شاهنامه، دبيرسياقي برگردان روايت(» .گردد
  .م هم به شاه گوشزد ميكند كه سخنان افراسياب فريبي بيش نيسترست

ــه هنگــام خــواب ــزدان ب ــه فرمــان ي  ب
ـــذرم    ـــر بگ ـــاك ب ـــاي كيم ــه دري  ب
ـــاه   ـــد آرامـگـ ـــدژ بـاشـ ـــرا گنگـ  تـ

  
  

 شـــــوم چـــــون ســـــتاره بـــــر آفتـــــاب 
 ســــــپارم تــــــرا كشــــــور و افســـــــرم
ـــاه     ـــر و سپــ ــز شهــ ــرا نيــ ــد مــ  نبينــ

           )           1203 -1201ب : 1344/ 3ج(

                                                 
١  .K.Horney  
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  گرفتن و پشيماني از اعمال نادرست خود عدم توانايي به درس .7
سـت كـه اينگونـه افـراد از كارهـا و رفتارهـاي       يگر شخصيتهاي ضد اجتمـاعي، اين ويژگي د

هاي خود پشيمان هم نميشوند و همواره  نادرست خود درس عبرت نميگيرند و حتي از كرده
  . آورند ادي را براي خود و ديگران به بار ميمرتكب اعمالي ميشوند كه ضررهاي زي

افراسياب هر بار كه در برابر سپاه ايران قرار ميگيرد، افراد زيادي از سـپاهيان خـود را از   
دست ميدهد و سرزمينهاي بسياري غارت ميشـوند و افـرادي از نزديكـان خـود را از دسـت      

را از مهلكـه بـه در ببـرد تـا      ست كـه خـود  به تنها چيزي كه فكر ميكند اين ميدهد و هر بار
وي هنگاميكـه خـود را در   . دوباره فرصت يابد و سپاهياني گرد آورد و به ايران يـورش ببـرد  

طوريكـه سـپاهش پـس از آن شكسـت سـختي      د سوار بر اسبي تيزرو ميگريزد بخطر ميبين
از جايي ديگر آورد و  جويي سپاه گرد مي و هر بار به بهانة انتقام. ميخورند و تار و مار ميشوند

  .آورد سر در مي
ـــاد ـــر نهـ ـــه بـ ـــوران بنـ ـــدار تـ  سپهـ
ــياب   ــكر افراسـ ــا لشـ ــت بـ ــين گفـ  چنـ
ـــد  ـــم بگذريــ ـ ـــا از پسـ ــادم شمــ  دمــ

ـــاب  ـــر افراسيـ ــا لشكـ ــره بـ ــب تيـ شـ
ــد   ـــر دميـ ــر بـ ــو از كوهسـ ــپيده چـ  سـ
ــراه و راه  ــه بيــ ــور بــ ــه روي كشــ  همــ

  

ـــداد      ــن ب ـــرگ و جوش ــه ت ــپه را هم  س
 د آبكــه چــون مــن گــذر يـــابم از رو    

 بـــه جيحـــون و روز و شـــبان مشـــمريد 
ــت آب   ــوي و بگذاشـ ــرد از آمـ ــذر كـ  گـ
ــد     ـــون ندي ـــه هـام ـــه را ب ـــه سپ  طلاي

سراپـــرده و خيمـــه بـــد بـــي سپـــاه 
  )849 -843ب : 1325/ 3ج (

جـو فـرار را بـر     در جنگهاي توران و ايران در زمان افراسياب، چندين بار افراسياب كينـه 
چگاه دست از اين گريز و فرار بر نميدارد و بازهم به ايـران حملـه   قرار ترجيح ميدهد، اما هي

  .  ميكند و هرگز ا ز نتايج هولناك اين نبردها عبرت نميگيرد
او حتي زماني كه در برابر كيخسرو قرار ميگيرد نه تنها از كشتن سياوش اظهـار نـدامت   

كشته نشده است، بلكـه   سياوش بيگناه«: نميكند، بلكه سياوش را گناهكار ميداند و ميگويد
گونـه شـاهنامه،    برگـردان روايـت  (» .به سزاي سوداي طغيان و سركشي كه در سر داشت، رسيده اسـت 

  )171ص: دبيرسياقي

  ريزي و تأمل براي انجام كارها عدم برنامه .8
ه   يكي ديگر از ويژگيهاي ديگر اينگونه افراد، تصميمات آني و بدون برنامه ريزي و بدون توجـ

مدهاي آن براي خود و ديگران است كه منجر به تغيير ناگهاني محل اقامت يـا روابـط   به پيا
  .انجامد آنان با ديگران مي
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اي كـه   گونـه د غضب پدرش، پشنگ قـرار ميگيـرد ب  ست كه مورگاه رفتار افراسياب چنان
ه يش ـسالها روابط او و پدرش تيره است و اجازة ورود به پايتخت پدر را ندارد، چون بدون اند

  .قبلي برادرش اغريرث را ميكشد
ـــر آب ـــي ب ـــد كشت ــيد و بفكن  خروش
ـــگ   ـــن درود پشن ـــك تـ ـــاورد يـ  نيـ
 دلــش خــود ز تخــت و كلَُــه گشــته بــود
ـــگ   ـــز پشنـ ـــود هـرگ ـــدو روي ننم  ب
 مـرا بــا تــو تــا جــادوان كـار نيسـت      

  

ـــاب   ـــوارِ ري افـراسيـ ـــه خـ ـــد بـ  بيــامــ
ــر ز جنــگ  ــود و دل پ ــر ز كــين ب ســرش پ 
ـــود    ـــه ب ـــرث آشفت ـــار اغــريـ ـــه تيمـ  ب
ــگ   ـــره زن ـــر از تي ــغ روشـــن پ  شــد آن تي
ـــت  ـــدار نيس ـــت راه ديـ ـــزد منَ ـــه نـ بـ

  )13 -5ب : 297/ 1ج(

درپي افراسياب در مقابل سپاه ايران و گريز و فرارهاي وي وقتي  همچنين شكستهاي پي
ه او دارد، چرا كه هـر بـار بـدون    بيم جان او ميرود، همه و همه نشان از كارهاي بدون انديش

اي است كه بـا   اينكه به فكر سپاه خود باشد، فقط و فقط به فكر نجات خويش از آن مخمصه
  .فكري براي خويش و كشور و سپاهش به وجود آورده است بي
  

   نتيجه
هاي منفي و شرور شاهنامه است كه با حضور طولاني خـود نقشـي    افراسياب، از جمله چهره

در تمام اين . خواهي دارد ر بر روند داستانهاي سياوش، بيژن و منيژه و جنگهاي كينتأثيرگذا
گيريهاي نابخردانه، غير منطقي، آني مبتني  داستانها وي با داشتن رفتارهايي از قبيل تصميم

بر خشم و پرخاشگري، عدم پايبندي و تعهد بـه قراردادهـاي اجتمـاعي و اخلاقـي، داشـتن      
كوركورانه و اصرار در نيل به اهداف مستبدانه، نداشتن احساس نـدامت و  الزامات و تعصبات 

با شخصيت ضد اجتماعي كه ويژگيهاي آن، بـا رشـد ناكـافي    ... پشيماني از خطاهاي خود و 
ل كـم در برابـر ناكـامي و       وجدان، خودمداري، تكانشوري بودن و نداشتن مسـئوليت و تحمـ

اه با هـدفهاي غيـر واقعـي، نداشـتن اضـطراب يـا       جويي همر ناتواني در قضاوت درست، لذت
. مشـخص ميشـود، منطبـق ميسـازد    ... گرفتن از اشتباهات و  احساس گناه، ناتواني در درس

گر آدلر است كه آگاهي و علاقة اجتماعي كمي  همچنين شخصيت وي نمايانگر نگرش سلطه
برآوردن مقاصد خـويش  دارد و بدون توجه به احساسات، آرزوها و تمايلات ديگران سعي در 

  .   دارد
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